
در آســـتانه ســـال نو ســـخنی در باب هم دلی و کمک به یکدیگر 
خواهیـــم داشـــت ؛ هـــم محلـــی عزیـــز، هنگامـــی کـــه حـــرف از 
پیشـــرفت روســـتا زده مـــی شـــود کلماتی چـــون »نمی شـــود« و 

»نمی گذارند« همیشه حرف اول محافل بوده و هست! 
اما آیا واقعا نمی شـــود؟ شـــاید چون خودمان نخواســـته ایم قدمی برداریم. هر 
انســـانی خواهـــان پیشـــرفت و اوج کمال اســـت ، کاش خط مشـــی ذهن ما نیز 

همیـــن بـــود . تو می توانـــی اگر بخواهی و من هم هســـتم در کنارت برای کمک 
بـــه تو! مـــن که توانایی مالـــی، علمی و فکـــری دارم، با رفتارم، علمـــم، فکرم، و 
اندوختـــه ی مالیم در کنارت هســـتم و تردید نمی کنم در یاری رســـاندن به تو به 
دلیـــل ایـــن کـــه وضعیت مالی ضعیف تـــری داری؛ یـــا اینکه روزی دچـــار بیماری 
اعتیـــاد بـــودی؛ و یـــا حتـــی اینکـــه رفتـــارت و افکارت و ســـخنت خـــاف میل من 
اســـت. بپذیریم که هر کس عقاید خود را دارد و بپذیریم ...    ادامه در صفحۀ آخر 

ه العظمی خامنه ای، جواب سوال 159 ( 
ّ
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تصویر ویژه

رمز و راز موفقیت

طلبه ی موفق روستا!
گفتگو با حجةالاسام دکتر کمالی............ صفحه 3

    مطالبات شما

نان و نانوایی در محل
............. صفحه آخر بررسی مشکات نان در روستا

** فرخنده میلاد با سعادت امام زمان  و اعیاد شعبانیه مبارک باد **
امام زمان  در هیچ حالی ما را فراموش نمی کند، ما هم سزاوار نیست 
حضرت را فراموش کنیم. در توسلات، توجهات و گرفتاری هایمان. آن حضرت را 
و معنوی  برای رفع گرفتاری های مادی  راه حل  اگر  داند  بزنیم. خدا می  صدا 

می خواهید، باید » یا بن الحسن « بگویید.
مرحوم آیت الله ناصری

تکرار قشنگ
امیر علی با لیوان خالی در دستش بازی می کرد و به روبرو 
خیره شده بود. همیشه وقتی می رسید خانه با یک لیوان 
چایی دارچینی گرم منتظرش بود. تابستان اما هر بار با یک 
با چند تکه یخ. راستی گاهی حرف هایش  شربت خنک! 
شنیدنی بود و گاهی نه. نه! بیشتر اوقات تکراری می شد. 
گاهی می آمد تکانی به شانه اش می داد. گوشی را از دستش 
می گرفت و در چشمانش نگاه می کرد. می خندید و می گفت 
حواست با من نیست؟! حتی این کارش هم تکراری بود. هر 
روز تکرارِ...؟ تکرار چی؟ فکرش کار نمی کرد. از این سکوت 

لعنتی اعصابش به هم ریخت.
لیوان را محکم به زمین کوفت. هزار پاره شد. اگر الآن بود 

طلبکارانه می گفت: باز زدی چی را شکستی؟!

نمی توانست حتی از جایش بلند شود. روی مبل ایستاد و از 
پشت مبل پرید. بخیر گذشت. رفت جاروبرقی را بیاورد، که 
یادش آمد دو ماه پیش گفته بود که خراب شده. با جارودستی 
سر و سامانی به اوضاع داد ولی پایش خون افتاد. فریاد 
کشید: اه لعنتی...! لعنت به...؟! کسی پیش او نبود. بچه ها 
را هم با خود برده بود. نشست همانجا. گیج بود. فریاد کشید. 
چقدر همه جا خالیست. نه جوابی، نه صدایی، فقط صدای 

خودش بود، امیرعلی!
آخر سابقه نداشت که تنها به مسافرت برود. برخاست. زخم 
پا که بسته شد، فرش را هم پاک کرد. رفت سراغ گوشی. نه 
عکسی از او بود و نه از بچه ها! یک پیام نوشت: حضور تو 
تکرار خاطره های قشنگ بود. بی تو، نه فقط خانه، که هیج 
جا، جای من نیست. کی می آیی آرام و قرارم؟ حالا او پر بود 

از حرف های تکراری فراموش شده.
» الهام کریمی «

اجتماعی

مسجد قدیمی روستا
مسجد امام حسین علیه السلام روستای کروچ با 
قدمت نزدیک به 80 سال در مرکز این روستا واقع 

شده است. 
زمین این مسجد از زمین های کشاورزی روستا، 
توسط مرحوم حاج اسفندیار قربانی پدر مرحوم 
و قسمت  قربانی وقف شده است  بهمن  حاج 
آبدارخانه توسط مرحوم مشهدی ابوطالب اهدا 
گردیده است. متراژ این مسجد حدودا ۱۵0 متر 
می باشد. نوع معماری آن طاق و چشمه بدون منار 
و با حالت گنبدهای کوچک در کنار هم، با سازه 
چوبی و از خشت و گل درست شده است که 
خشت و گل استفاده شده در ساخت بنا از خاک 
های زمین خود مسجد تهیه شده است. استاد کار 

مسجد محمد علی  فلاورجانی بوده است.
اولین امام جماعت این مسجد، مرحوم سید علی 
 اکبر مرتضوی پدر آقا محمد و آقا رسول مرتضوی 
بوده و بعد از ایشان مرحوم حاج آقا حسین موسوی 

امامت جماعت مسجد را عهده دار می شوند. 
متاسفانه در پی بارندگیهای مکرر، به تازگی قسمت 
هایی از این شبستان قدیمی تخریب شده است 
که حفظ و بازسازی این میراث قدیمی، همت مردم 
» راضیه رضایی « عزیز و مسئولین گرامی را می طلبد.  
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شـــهید خداداد قربانی شـــرودانی فرزند حســـن، متولد هشـــتم اردیبهشـــت مـــاه ۱۳۱۵ 
روســـتای شـــرودان و کـــروچ؛ فرزنـــد دوم خانـــواده، در خانواده ای مذهبـــی دیده به 

جهان گشود.
در هشـــت ســـالگی پدر خود را از دســـت داد و زمانی که پنج ماه از 

خدمـــت ســـربازی خـــود را گذارنـــده بـــود مـــادر خـــود ســـیده 
امُ کلثـــوم را از دســـت مـــی دهـــد. نقل اســـت مـــادر توان 

تحمل دوری فرزند خود را نداشته است.
شـــهید، در مکتب خانه، ســـواد خواندن و نوشتن و 
ضیایـــی  اســـدالله  آقـــای  نـــزد  را  قـــرآن  تـــلاوت 
نجف آبـــادی یـــاد می گیرد. بعد از آن مشـــغول به 

کار کشاورزی می شود.
ایشـــان پس از گذراندن خدمت ســـربازی در ســـن 

مـــی رود. زبیـــده خانـــم  بـــه خاســـتگاری  ۲۲ ســـالگی 
خواســـتگاری روز اول هفته انجام می شـــود و به فاصلۀ 
چند روز و در آخر همان هفته مراســـم عروســـی انجام 
می شـــود و در منزل برادر زندگی خـــود را آغاز می کنند. 
شـــهید با همســـرش پســـر دایی و دختر عمـــه بودند و 
حاصل ۱۸ ســـال زندگی مشـــترک پنج فرزنـــد بنام های 

نازبیگوم، زهرا، رقیه، حسین و صدیقه می باشد.
ایـــن دو، زندگی پـــر از مهر و محبت با هم داشـــته اند و 
این همراهی هنوز هم ادامه دارد. همســـر شـــهید هنوز 
بر ســـر ســـفره عکس شـــهید را نـــگاه می کنـــد و می گوید 

بفرمـــا با هم غـــذا بخوریـــم. از عادات دیگر همســـر 
ایشـــان خواندن دو رکعت نماز روزانه به یاد همســـر 

خود بعد از نمازهای واجب می باشد.
شـــهید در دورهمی های محل و فامیل کتاب امیر ارســـان 

نامـــدار کـــه مجموعـــه ای از داســـتان هـــای قدیـــم فارســـی 
می باشـــد را به دعوت مردم در منازل برای آنها می خواندند. 

ایشـــان بســـیار مهمـــان نـــواز بودند و به صلۀ رحم بســـیار اهمیـــت میداده اند. همیشـــه از 
شـــهرهای اطراف از جمله دشتلو ،چمگردان و همچنین بعضی اقوام خود از سادات کشور 

عراق را به منزل دعوت می کردند و پذیرای این عزیزان بوده اند.
در نامه ای که از شـــهید با دســـت خط ایشـــان موجود است و در جبهه نوشته شده و بعد 
از شـــهادت به دســـت خانواده رســـیده اســـت با اســـم بردن از اقوام به ســـام و دعا کردن 
بـــرای ایـــن افراد از راه دور پرداخته اند که نشـــان از خون گرم بودن و معاشـــرت اجتماعی 

بالای ایشان دارد.
حســـین، پســـر شـــهید و مادرش هنوز همـــان صله رحم و مهمـــان نـــوازی را به عنوان 
ســـیره شـــهید ادامه داده اند هر چند وقـــت یکبار کل خانواده حـــدود پنجاه نفری خود 

را بـــه منـــزل دعـــوت کـــرده و 
ایـــن ســـنت حســـنه را ادامه 
مـــی دهنـــد. ایـــن ســـنت در 
عیـــادت ایـــن خانـــواده موقع 
برگشت از ســـفرهای زیارتی 

نیز همچنان برقرار است.
حاج محمد قربانی از محبت 
عموی شـــهیدش مـــی گوید: 
» پنـــج ســـالم بـــود از کاس 
عمـــو  آمـــدم  مـــی  مکتـــب 
خـــداداد بـــا دوچرخه داشـــت 
مـــی رفـــت، دویـــدم و تـــرک 
عقـــب دوچرخه را با دســـتانم 

گرفتـــم، عمـــو پیاده شـــد بوســـم کرد، خنـــده ای بـــر روی لبانش نقش بســـت و یک دو 
ریالی به من هدیه داد. عمو همیشه برخورد مهربانانه با بچه ها داشت.«

ایشـــان در هیئـــت حضرت علی اکبـــر و هیئت صاحب الزمان  همیشـــه حضور 
داشـــتند و کمک به برپایی مراســـمات مذهبی می کردند. حســـین پسر شهید می گوید 
پـــدرم همیشـــه من را به همـــراه خودش به این مراســـمات می بردنـــد و در ماه مبارک 
رمضـــان هـــم قـــرآن را ختـــم مـــی کردند. شـــهید گرانقـــدر در تعزیـــه نقش غـــام امام 
حســـین علیه الســـام را ایفا می کردند که در خاطر مردم روســـتا ماندگار اســـت. دختر 
و پســـر شـــهید می گوینـــد پایبندی به روزۀ مـــاه مبارک رمضان از سفارشـــات پدر بود و 

همواره ما را بیدار می کرد و می گفت » هندوانه خوردن را یادتان نرود! «
ایشـــان همیشـــه در نماز جمعه شرکت داشـــته اند و حتی بعضی مواقع با همسر خود 

به نماز جمعه شهر اصفهان می رفتند.
در مراســـم تشـــییع شـــهدا همواره حضور داشـــته اند؛ همسر شـــهید نقل می کند 
که در مراســـم تشییع ۳۷۰ شهید آبان ســـال ۱۳۶۱ شهر اصفهان با ایشان 

حضور داشتم. 
در ســـال ۱۳۵۷ بـــرای دیدن اقوام به تهـــران رفته بوده اند که 
در آن زمـــان در تظاهـــرات علیـــه رژیم طاغوت شـــرکت 
فعال داشـــته اند و این فعالیت در شـــهر اصفهان و 

فاورجان نیز ادامه دار بوده است.
شـــهید برای همســـر خود نقل کرده اســـت ســـه 
مرتبه خواب ســـید الشـــهدا را دیده است که 

به زیارت کربا می رود یا زنده یا با شهادت.
مشـــهدی خـــداداد ابتـــدا در فضای ســـبز شـــهر 
فولادشـــهر کار می کردند بعد از آن در شـــرکت ذوب 
آهـــن مشـــغول به کار شـــدند؛ پس از ۹ مـــاه از طرف 
شـــرکت و بصورت داوطلب بســـیجی در سال ۱۳۶۱ و 
زمانـــی که ۴۷ ســـال داشـــتند به همـــراه مرحوم حاج 
علی دوســـتی به جبهـــه دهلران اعزام شـــدند که به 
مدت چهار ماه در بخش تدارکات فعالیت داشـــتند. 
در آن زمـــان افـــراد زیادی از محـــل در جبهه حضور 
داشـــتند عکسی از ایشـــان به یادگار هست که در 
آن شـــهید محمـــد قربانـــی )فرزنـــد مرحـــوم حـــاج 
غامعباس( شـــهید سید حبیب مرتضوی و جانباز 
حـــاج حســـن قربانی)فرزنـــد مرحـــوم حـــاج مهدی( 

داماد شهید حضور دارند.
ایشـــان بعـــد از چهارمـــاه در اســـفند ســـال ۱۳۶۱ بـــه 
مرخصـــی می آیند در آن زمان پســـرهای بـــرادرش حاج 
قدمعلی، اســـیر شـــده بود و خبری از حاج حســـن نبوده 

است.
تـــاش زیادی می کنـــد تا خبری از این افـــراد از نهادهای مربوطـــه پیدا کند اما 
بـــه نتیجه ای نمی رســـد. همســـرش مـــی گوید همیشـــه با صـــورت گریان بـــه خانه بر 
می گشـــت و از ایـــن امـــر بســـیار ناراحـــت بود. بـــه این دلیـــل تصمیم گرفـــت به جبهه 

برگردد تا خبری از این افراد بدست بیاورد و ادامه دهندۀ راه این عزیزان باشد. 
همســـر شـــهید نقل می کنـــد که چهاردهـــم فروردین ۱۳۶۲ ابتدا قرار شـــد ایشـــان به 
جبهـــه جنـــوب اعزام بشـــوند اما با توجه بـــه درگیری هـــای بوجود آمده در کردســـتان، 
پانزدهـــم فروردیـــن مـــاه از درب هیئت صاحب الزمان روســـتای کروچ به همراه ســـید 
حبیـــب مرتضـــوی به این منطقه اعزام شـــدند. حاجیه خانم زبیده از دیـــدار آخر خود با 
او مـــی گوید: من گریـــه می کردم و دنبالش می دویدم می گفتم دخترها و تنها پســـرت 
او  و  کنـــم  بـــزرگ  چطـــور  را 
میگفـــت » نگـــران نبـــاش راهی 
که مـــن مـــی روم راه حق اســـت و 

خدا کمک می دهد.«
پـــس از هجـــده روز حضـــور در 
منطقـــه کردســـتان، بـــه دســـت 
عناصـــر کومله به همراه ۴۵ نفر 
بـــه  روزی  چنـــد  همرزمـــان  از 
نقـــل  آینـــد.  محاصـــره در مـــی 
شـــده اســـت در ایـــن چنـــد روز 
عناصر کوملـــه زیـــر چادرها آب 
جوش می ریختند و به شـــکنجه 

این شهدا می پرداختند.
در مـــورد نحـــوۀ شـــهادت ایشـــان بـــه تاریـــخ دوم اردیبهشـــت ماه ۱۳۶۲،پســـر شـــهید 
می گویـــد، پـــدرم نفـــر اول در چـــادر خواب بـــوده که عناصر دشـــمن با خمپـــاره و آتش 
ســـنگین بـــه چادرها حمله می کنند و زمانـــی که می بینند پدرم هنوز زنده اســـت نیزه 
را بـــه قلب او وارد کرده و به شـــهادت می رســـد صورت پدرم نیز خمپـــاره خورده بود که 

نیمی از آن از بین رفته بود.
بعد از آن پیکر شـــهدای محاصره شـــده را آتش می زنند قرآنی که در جیب پدرم بوده 
دور تـــا دور آن مـــی ســـوزد امـــا آیات باقی مـــی ماند و ایـــن قرآن همـــراه پیکرش دفن 
می شـــود. که در عکس پیکر مطهر هنگام تدفین مشـــخص اســـت. قرآن کوچک جیبی 

همراه همیشگی او بود.
همســـر شـــهید نقل می کند که مادر شـــهید ســـید حبیب مرتضوی برایش نقل کرده 

یطاَنِ لاةَِ فصََلِّهَا وَ أرَغِْمْ أنَفَْ الَشَّ یطاَنِ بِشَیءٍ أفَضَْلَ مِنَ الَصَّ امام مهدی  : فمَََا أرُغِْمَ أنَفُْ الَشَّ
من لا یحضره الفقیه ، جلد۱ ، ص۴۹۸    
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   فرهنگ و هنر    

طلبۀ موفق روستا!
گفت و گو با معاون اداره کل ادیان و مذاهب سازمان 

تبلیغات اسامی کشور
سراغ  به  مصباح  نشریه  مصاحبه  بخش  در 
اصغر  علی  دکتر  والمسلمین  الاسام  حجت 

کمالی  استاد حوزه و دانشگاه رفتیم.

جناب دکتر کمالی خودتان را معرفی کنید؟	 

بنده علی اصغر کمالی متولد چهارم فروردین ماه 
باشم؛  می  کروچ  و  شرودان  روستای  در   ۱۳۵۹
ابتدایی و راهنمایی خود را در مدارس  تحصیات 
شهید  هنرستان  در  آن  از  پس  و  گذراندم  روستا 
بهشتی فاورجان در رشته عمران دیپلم فنی خود را 

اخذ کردم.

برامون از نحوه ورود به حوزه و مراتبی که گذراندید بگید؟	 

بر  و  تحصیاتِ خود  روند  ادامۀ  در  دیپلم  از  بعد 
حسب عاقه، وارد حوزۀ علمیه شدم و در مدرسه 
دارالحکمه باقرالعلوم اصفهان سطح یک حوزه را به 
یک  مدرک سطح  دریافت  از  پس  رساندم.  اتمام 
حوزه به دلیل مراتب بالای علمی حوزۀ علمیه قم 
تصمیم به ادامۀ تحصیل در سطح دو حوزه در این 
شهر گرفتم و مدت ۱۳ سال تحصیات خود را در 
این شهر ادامه دادم.سپس تحصیات خود را در 
نظر  تحت  شناسی،  شیعه  تخصصی  مؤسسۀ 
ادامه  )دام ظله(  العظمی مکارم شیرازی  آیت الله 
مدرک  )معادل  حوزه  چهار  سطح  مدرک  و  داده 

دکتری( را اخذ کردم.

جناب دکتر از سوابق کاری خود بفرمایید؟	 

در دروس جغرافیای  قم  علمیۀ  استاد حوزه  بنده 
تاریخی، فرق و مذاهب اسامی و آشنایی با جریان 
های وهابیت در چند دوره بوده ام و پس از آن با 
توجه به حضور در معاونت اداره کل ادیان مذاهب 
سازمان تبلیغات اسامی کشور به تهران رفته و در 

کنار آن در دانشگاه مذاهب اسامی بعنوان هیئت 
علمی دانشگاه به تدریس ادامه می دهم.

عامل موفقیت خود را می دانید؟و پیشنهاد شما برای 	 
جوانان در آینده کاری چیست؟

تاش و پشتکار در مسیری که انسان به آن عاقه 
دارد عامل اصلی موفقیت من بوده است.در واقع 
سه عامل توانایی، استعداد و عاقه در هر زمینۀ 
آینده  یک  در  پیشرفت  عوامل  ترین  مهم  شغلی 
از  پس  خواهم  می  جوانان  از  و  باشد  می  کاری 
شناسایی استعداد مورد عاقه خود به تقویت خود 
در زمینه های مختلف آن استعداد بپردازند. بیکاری 
یکی از معضات اصلی جامعه و روستا می باشد؛ و 
بهترین راه کار برون رفت از این موضوع انتخاب 
حرفه مورد عاقه و دست یافتن به تخصص کامل 

در زمینه شغلی مربوطه می باشد.

در راستای افزایش فرهنگ مطالعه توصیه ای به مردم 	 
روستا دارید؟

توصیه ام این است که یک زمان مشخص و کوتاه 
بطور مثال ۲۰ دقیقه در اوایل شب در خانواده در 
نظر گرفته بشود و همه ملزم به رعایت این زمان 
باشند تا حد امکان؛ و پدر و مادر و فرزندان براساس 

عایق خود کتاب مورد نظر را در آن زمان مطالعه 
کنند با این روش با درک لذت مطالعه برای فرزندان 
به صورت یک فرهنگ در باقی زمان ها نیز میتوانند 

به مطالعه در زمینه های مختلف بپردازند.

دکتر برای تربیت بهتر فرزندان توصیه ای به پدر و مادرهای 	 
روستا دارید؟

در این زمینه مهم ترین اصل این است که فرزندان 
الگو  و  مادر هستند  و  پدر  رفتار  نمای  تمام  آیینه 
برداری از رفتار ما دارند بنابراین بطور مثال اگر منِ 
دروغ  از  رفتار  در  و  باشم  راستگویی  انسان  پدر 
استفاده نکنم بطور طبیعی فرزندم نیز از من الگو 
برداری میکند و اگر من از دروغ استفاده کنم او نیز 
این را داشته  انتظار  نباید  از من تبعیت میکند و 
باشم که فرزند من انسان راستگویی باشد و انتظار 

بی جایی است.
اما مسئله بعد در تربیت فرزندان انتخاب دوست 
است. فرزندان معمولا سعی می کنند وقتی در یک 
را شبیه دوستان خود  محیط قرار می گیرند خود 
کنند وقتی اطرافیان انسان های خوب باشند فرزند 
اگر در محیط  ما هم شبیه آنها خواهد شد حتی 
خانواده تاش هدفمند برای تربیت فرزند نداشته 
باشیم. برعکس این گفتار نیز وجود دارد که ما در 
در  اما  میپردازیم  فرزند  دقیق  تربیت  به  خانواده 
محیط و دوستان خود افرادی وجود دارند که از آنها 
با  بکنند  سعی  مادرها  و  پدر  بگیرد.  منفی  تاثیر 
با  بتوانند  تا فرزندان  باشند  فرزندان خود دوست 
خیال راحت مشکات و مسایل زندگی را با آنها بیان 
کنند اگر این محیط فراهم نباشد امکان دارد این 
صاحیت  که  کنند  مطرح  کسانی  با  را  مسایل 
راهنمایی را ندارند و مشکات دو چندان خواهدشد.

سخن آخر شما؟ 	 

برای شما و مردم روستا آرزوی سربلندی و موفقیت 
روز افزون دارم.

» گروه نویسندگان «

اســـت از آقا حبیب پرســـیدم چرا پسر عمه )شـــهید خداداد( که اینقدر قد بلندی داشت 
پیکـــرش به این صورت شـــده بود،آقا حبیـــب گفت مادر، خداداد را یـــک پایش را از زانو 

و یک پایش را از قلم قطع کرده بودند.
خبر شـــهادت شـــهید از طریق حاج آقا موســـی موســـوی نماینده ولی فقیه در کردستان 
بـــه پدرش حاج آقا حســـین رســـید و ایشـــان از طریق مرحوم شـــکرالله  عبادیـــان و حاج 
ماندعلی گردانی به خانواده شـــهید خبر می دهند. در آن روز همســـر شـــهید در خانه در 
حـــال بافتـــن قالی بوده که ایـــن دو نفر به منزل آنها می آیند و حاج ماندعلی می پرســـد 
خبـــری یـــا نامـــه ای از خـــداداد داری یا نه؟ همســـر شـــهید می گوید نـــه! در همین حین 
اســـتاد شـــکرالله،حاج ماندعلی را برای خرید وســـایل مراســـم ترحیم شهید صدا می زند 
که همســـر شـــهید متوجه اتفاقی می شود؛ سراسیمه به ســـمت درب منزل می رود که 
می بیند تمام فامیل و بســـتگان و ســـادات دور درخت نارون معروف محل، درب منزل 

جمع هستند با دیدن این صحنه متوجه شهادت خداداد می شود و از حال می رود.
پســـر شـــهید مـــی گوید پـــدرم در آخرین بـــاری که به جبهـــه رفتند گفت بابـــا چه چیزی 
دوس داری برایـــت بیـــاورم گفتـــم دو عدد کفـــش کتانی...من هنوز منتظر رســـیدن آن 

کفش ها هستم!
صدیقـــه دختـــر شـــهید نقل مـــی کند لقـــب »حبیب ابـــن مظاهر شـــهدای شـــرودان و 

کروچ« را خود پدرم خداداد قبل از شهادتشان انتخاب کرده بود.

به روایت مادر مکرمه شهید ابطحی :
مشـــهدی خـــداداد قبـــل از اعـــزام به کردســـتان به گلســـتان شـــهدای شـــرودان و کروچ 
مـــی رود و در کنار قبر شـــهید ســـید محمد ابطحـــی فاتحه ای خوانده و با اشـــاره به قبور 
شـــهدا خطاب به مادر شـــهید ابطحی می گوید: » این شـــهدا همه قاســـم و علی اکبر 
امـــام حســـین انـــد و یـــک حبیب ابـــن مظاهر کـــم دارند کـــه )به خـــودش اشـــاره کرده( 

بزودی به این شهدا ملحق خواهد شد.
قسمتی از وصیت نامه شهید خداداد قربانی:

بعـــد از چهلـــم مـــن، وصیت می کنم دختـــرم زهرا را که به عقد درآمده اســـت بـــه ازدواج 
درآوردید و راضی نیســـتم تا ســـال صبر کنید. دخترم صدیقه و رقیه را با اخلاق اســـلامی 
تربیـــت کننـــد. و از پســـرم مـــی خواهـــم خط پـــدرت را ادامه دهـــی و تا می توانـــی در راه 
اســـلام کوشـــا و پر کار باشـــید. از اقوام و خویشـــان می خواهم چشـــم خود را باز کنند و 
ببیننـــد فرزنـــدان اســـلام چگونـــه در راه خدا مجاهدت می کنند و به شـــهادت می رســـند 

آنها در خط اسلام حرکت کنند و آنها هم جبهه ها و امام زمان را کمک کنند.
روحش شاد و یادش گرامی.

تاریخ مصاحبه با خانواده شهید گرانقدر سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۸ شب	  
» سبحان ربانی «

هیچ عملی همانند نماز، بینی شیطان را به خاک ذلتّ نمی مالد و او را ذلیل نمی کند، پس 
نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.
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ارســـال فـرمـاییـد. 

 یکی از القاب امام زمان
» المُعَدُّ لقَِطعِ دابرِِ الظَّلَمَةِ «
 است؛ معنی آن چیست ؟

1  ( آرزو برای بر طرف کردن ستم
۲ ( آرزو براى بر طرف کردن ستم و تجاوز

۳ ( یارى شده علیه دشمنان و افترا زنندگان
4 ( مهیاّ شده براى ریشه کن کردن ظالمان

*** همراه با جوایز نفیس ***

نظر شما چیه؟
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نان و نانوایی در محل
مطـالبـات مـردم از نـانوایـی هـا چیـست؟

با بررسی میدانی دلیل پخت نان های بی کیفیت را 
ازصاحبان نانوایی ها و مردم پیگیر شدیم که تعدادی 
از نانوایان علت آن را به کیفیت آردی که به دست 
آنها می رسد ربط داده و اعام می کنند که کیفیت 
آردها افتضاح است و بارها به مسئولین هم اعام 
کرده ایم اما تأثیری در بهبود آن نداشته است و آرد 
بی کیفیت سبب تولید نان نامرغوب خواهد شد. 
مردم نیز عدم رعایت شیوۀ صحیح پخت نان را عامل 

اصلی کیفیت پایین نان می دانند.
هم محلی ها یکی دیگر از مشکات نانوایی های 
محل را عدم رعایت ساعت پخت نان می دانند؛ 
مردم روستا می گویند: نانوایی صبح پخت می کند 

اما عصر همان روز پخت ندارد چرا؟!

عدم  با مشتری،  نانوا  برخورد  نوع  مردم  از  برخی 
رعایت بهداشت در محیط نانوایی و... را در برخی از 

نانوایی های روستا مناسب نمی دانند.
از طرف دیگر نانوا ها هم افزایش هزینه های مغازه 
و کارگر، مشکات طرح هوشمند سازی یارانۀ نان و 
مواردی از این قبیل را عمده مشکات خود می دانند.

یکی از نانوایان محل می گوید: با توجه به موقعیت 
مغازه  همسایگان  صبح  نوبت  پخت  در  مغازه اش 
می گویند چرا سر و صدا ایجاد می کنید؟ در صورتی که ما 
طبق ساعت مشخص باید نان به مردم تحویل بدهیم.

همچنین در بحث تخلیه بار آرد، راه بندان ایجاد 
می کنند و مشکاتی را از لحاظ تردد برای ماشین 
مردم  خواهشمندیم  که  می کنند  ایجاد  آرد  حمل 

همراهی لازم را با ما داشته باشند.
لازم به ذکر است روستای شرودان و کروچ دارای 

چهار واحد نانوایی می باشد.            » گروه نویسندگان «
»مصباح شرودان« آماده نشر جوابیه در مورد مطالبات مطرح شده 

از این صنف از نهاد های مربوطه می باشد.

که می توانیم به کمک همدیگر و با حفظ ارزش ها و با کنارگذاشـــتن 
فاصله هـــا مشـــکات روســـتا را یکی پـــس از دیگری حل کنیـــم و آن 

زمان است که ترقی حاصل می شود.
یقینـــا همـــه ی خانواده های این روســـتا دوســـت دارنـــد که برای 
خـــود و اطرافیانشـــان زندگـــی خـــوب و امـــن و بدون اســـترس و 
قابل احترامی بســـازند و خانواده ای بسازند که جایگاه پیشرفت 
فرزندانی موفقّ باشـــد. فرزندانی که مبادا روزی دســـت دوستی 
بـــه اعتیاد دهنـــد فرزندانـــی که مبادا روزی دســـت دوســـتی به 

ناهنجارهای اجتماعی دهند. 
پـــس اگر همه با هم دســـت در دســـت هم دهیـــم می توانیم با 
ذهنیتی روشـــن و امیدوار و اراده ای مســـتحکم روستایمان را به 

محیطی سالم و امن و پیشرفته تر سوق دهیم. 
بـــه یادمـــان باشـــد هر چـــه به دنیـــا هدیـــه دهیم بـــه خودمان 
بازمی گردد پس چه نیکوســـت که عشـــق و الفـــت و مهربانی را 

به دنیا و آدم هایش هدیه دهیم. 

» سبحان ربانی «

   گفت و شنود!ادامۀ سرمقاله..   مطالبات

قاسمی
افرادی که بر سر کوچه ها جمع می شوند ما 
خانم ها برای رفت و آمد معذب هستیم لطفا به 
گوش این افراد و مسولین محل برسانید یک مکان 

مناسب برای این افراد در نظر گرفته بشود.

جوان دامدار محل
در نشریه از شغل دامپروری صحبت کنید 

چرا ما هرجا میریم خواستگاری دخترها میگند ن؟

کمالی
دیوار  یک  محل  فروشی  شیرینی  از  بعد 
هست که اگر عقب نشینی بشود تردد بهتر میشه...

مهری
دســـت اندازهـــای خیابـــان اصلی روســـتا را 

درست کنید. 

زارع
یک بررسی کنید چه کسانی زمین های محل 
را به ادارات دولتی دادند و چرا این زمین ها فروخته 

شده و هزینه در مکانی خاص خرج شده است!

کریمی
چرا به امور فرهنگی و تربیتی محل اهمیت 
داده نمی شود جوان ها اصا فضای مناسب تربیتی 

ندارند.

پیام ها و مطالب خود را برای ما ارسال کنید 
تا در حد امکان در سری بعد منتشر کنیم.

دعوت به همکاری
نشریه مصباح شرودان و کروچ از تمام 

اقشاری که عاقه مند به همکاری با نشریه در 
زمینه های مختلف از جمله طرح موضوع 

نوشتار، نویسندگی، طراحی، مصاحبه گری، 
عکاسی، ارسال مطلب جهت چاپ در نشریه 

و... هستند، دعوت به همکاری می نماید.

در پیام رسان ایتـا منتظر پیامتان 
@ F a l a g h هستیم:       

http://mesbahsh.blog.ir
https://eitaa.com/FALAGH
https://eitaa.com/FALAGH

